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گفت‌وگو با علی شادلو، مدرس و فعال گردشگری درباره توسعه گردشگری در خلیج فارس

توسعه‌ای بی‌جهت، مدیریتی بی نقشه
توسعه ناپایدار گردشگری در حاشیه خلیج فارس به عنوان موضوعی چالش برانگیز به یکی از نگرانی های جدی در این منطقه تبدیل 
شده است. باوجود پتانسیل های فراوان، نبود برنامه‌ریزی های علمی و دقیق در مدیریت مقاصد گردشگری، سبب شده تا این 
صنعت نه تنها به اهداف توسعه پایدار نرسد، بلکه با مشکلاتی همچون افزایش قیمت ها، آلودگی محیط‌زیست و تغییر کاربری 

زمین ها مواجه شود

گفت‌وگو با سید فواد توحیدی
پژوهشگر موسیقی نواحی درباره ریشههای 

جغرافیایی و فرهنگی نغمههای جنوب

رقص ملودی ها
در آغوش دریا

    ویژه نامه روز ملی خلیج فارس    

مهم ترین  از  یکی  به عنوان  خلیج فارس  منطقه 
شرکت  می شود.  شناخته  ایران  اقتصادی  مؤلفههای 
سرمایه گذاری و توسعه کیش چگونه از این ظرفیت برای 

توسعه پایدار جزیره کیش استفاده می کند؟
بله، خلیج فارس به عنوان قلب تپنده اقتصاد دریا محور کشور، 
نقشی تعیین کننده در زنجیره های ارزش افزوده، تجارت دریایی، 

ایفا  محور  دریا  گردشگری  و  انرژی  بین‌المللی،  حمل‌ونقل 
می کند. در این میان، جزیره کیش با موقعیت راهبردی خود در 
این پهنه ارزشمند، به عنوان یکی از مهم ترین کانون های اقتصاد 
پایدار،  توسعه  برای  بی بدیلی  ظرفیت  دریا،  بر  مبتنی 
بازارهای منطقه‌ای و  سرمایه گذاری هوشمند و حضور مؤثر در 

جهانی دارد.

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش باهدف ارتقای چشم‌انداز 
اقتصادی و اجتماعی این جزیره و بهبود زیرساخت های تجاری، 
گردشگری و صنعتی، در حال برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه هایی 
از ظرفیت ها کمک  است که به رونق منطقه و بهره‌وری بیشتر 
خواهد کرد. ازاین‌رو، در تلاشیم تا با شفافیت، نوآوری و همکاری 

تیمی، نقشی مؤثر در رشد و توسعه منطقه ایفا کنیم.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش چه برنامههای 
گردشگری  و  اقتصادی  توسعه  برای  راهبردی  و  کلیدی 

جزیره کیش در سال جاری دارد؟
ایجاد فضاهای کاری نوآورانه و توسعه فناوری های نوین برای 
جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان باتوجه به شرایط جدید بازار، 
گسترش همکاری های بین‌المللی ایجاد و تقویت روابط تجاری 
بین‌المللی برای جذب سرمایه و ارتقای جایگاه بین‌المللی کیش 
توسعه  همچنین  اقتصادی  جذاب  مقصد  یک  به عنوان 
و  گردشگران  بیشتر  جذب  باهدف  زیرساخت های گردشگری 
و  برنامه ها  ازجمله  آزاد کیش  منطقه  در  صنعت  این  تقویت 
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  راهبردی  و  پروژه های کلیدی 
کیش در سال جاری است. ما در شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه 
و  ملی  ارزش های  از  صیانت  و  برای گسترش  همواره  کیش 
تلاش  جهان  و  سطح کشور  در  جزیره کیش  جایگاه  ارتقای 
از خانواده بزرگ کیش،  خواهد کرد و به عنوان عضوی کوچک 
همواره با افتخار در مسیر توسعه پایدار و هم‌افزایی اقتصادی 

این جزیره گام برمی‌داریم.

در  سرمایه‌گذاری«   VIP »پیشخوان  پروژه  درباره 
کیش توضیح می‌دهید؟

این  در  مشخص  حوزه  یک  به  باید  سرمایه گذاری  مخاطبان 
منطقه آزاد مراجعه کنند؛ بنابراین هدف از اجرا و راه‌اندازی پنجره 
فرصت های  معرفی  و  فرایندها  تسهیل  سرمایه گذاری؛  واحد 
واحد  پنجره  ایجاد  است.  هدف  گروه  مخاطبان  به  منطقه 
سرمایه گذاری در بحث کاهش بروکراسی و جذب سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی نقش بسزایی خواهد داشت و کیش باید در 
این حوزه پیشران باشد؛ چراکه ویژگی های منطقه آزاد با سایر 

مناطق آزاد کشور متمایز است.

یکی از مباحثی که در راستای توسعه اقتصادی جزیره 
به  راکد  سرمایههای  تبدیل  می شود،  مطرح  کیش 

سرمایههای مولد است. در این باره توضیح می‌دهید؟
تمرکز بر فعال سازی ظرفیت‌های موجود و تبدیل سرمایه های 
راکد به سرمایه های مولد در جزیره کیش امری ضروری است. 
تشکیل سرمایه و بهره‌وری از جمله پیش نیازهای رشد پایدار 
نیز  بهره‌وری  به  توجه  سرمایه گذاری،  بر  علاوه  است.  اقتصاد 

نقشی حیاتی در دستیابی به نتایج مثبت دارد. تمرکز بر اقتصاد 
مولد و شفاف سازی فرایندهای سرمایه گذاری در جزیره کیش از 
اولویت های این مجموعه است. شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
کیش در جذب سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های نوین برای 
کسب‌وکارهای مختلف نقش ویژه‌ای دارد و من از همه فعالان 
اهداف  به  دستیابی  راستای  در  تا  دارم  درخواست  اقتصادی 

توسعه پایدار با ما همکاری کنند.

توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  به عنوان 

کیش، چه پیامی برای مردم ایران و به‌ویژه ساکنان جزیره 
کیش به مناسبت روز ملی خلیج فارس دارید؟

روز بزرگ و فراموش‌نشدنی خلیج فارس، نماد عزت، هویت و 
را  روز  این  می‌دانم  واجب  خود  بر  است،  عزیز  ایران  اقتدار 
جزیره  خونگرم  و  شریف  مردم  به‌ویژه  و  هم‌وطنان  به تمامی 
کیش تبریک و تهنیت عرض کنم. امید دارم در سایه همت و 
وحدت، خلیج همیشه فارس همچنان نمادی از اقتدار، فرهنگ 

و همبستگی ایران ما باقی بماند.

گفت‌وگو

رنا
ای

|  کارشناس روابط عمومی |
|  محمد زز |

در گفت‌وگو با  سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش مطرح شد؛

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش در حوزه توسعه پایدار است

 خلیج فارس، به عنوان قلب تپنده اقتصاد دریا محور ایران، فرصتهای بی نظیری برای 
سرمایه گذاری و رشد در اختیار کیش قرار می‌دهد.

با  و توسعه کیش در مصاحبه  سید معین هاشمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
روزنامه »پیام ما« به ظرفیتهای اقتصادی خلیج فارس و نقش کلیدی این شرکت 
در ایجاد توسعه پایدار در جزیره کیش پرداخته است. هاشمی در این گفتگو به معرفی 
برنامهها و رویکردهای کلیدی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در سال جاری، از 
جمله ایجاد فضای کاری نوآورانه و پروژه »پیشخوان VIP سرمایه گذاری« پرداخته و 
بر اهمیت تبدیل سرمایههای راکد به سرمایههای مولد تأکید می کند. علاوه بر این، او 
پیامی ویژه برای هممیهنان و ساکنان کیش در روز ملی خلیج فارس دارد که نشان‌دهنده 
همبستگی و فرهنگ غنی ایرانیان است. این مصاحبه، چشم‌اندازی روشن از تلاشهای 
مستمر شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برای بهره برداری بهینه از ظرفیتها و توسعه 

پایدار جزیره کیش ارائه می‌دهد.

خلیج‌فارس از نمای نزدیک
خلیج فارس را باید از دل زندگی مردم جنوب دید؛آنجا که نغمه ها، طعم ها، قایق ها و رنگ‌ها در آغوش طبیعت بهم پیوسته‌اند

رضا عابدیان، پژوهشگر موسیقی نواحی از پتانسیل موسیقی جنوب می گوید

گردشگری با نوای موسیقی
4 سهراب دریابندری، مستندساز از فرهنگ غذایی خلیج فارس می گوید

سفره های رنگارنگ اهالی جنوب
۳  در گفت‌وگو با محدثه گرمابدری،  فعال گردشگری مطرح شد

گردشگری پایدار؛ رویای دور
۲
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 آیا توسعه گردشگری در حاشیه خلیج‌فارس 
چه  است؟  بوده  پایدار  شکل  به  اخیر  الهای  در 

چالشهایی در این حوزه وجود دارد؟
در  با گردشگری  خلیج فارس  در    جریان گردشگری 
دیگر مناطق ایران مثل اصفهان و شیراز تفاوتی ندارد. ما 
در کشور معمولًاً نمی توانیم میزان پیشرفت برنامه های 
بلندمدت را به‌درستی رصد کنیم و حتی زمانی که این 
کار را هم می توانیم انجام دهیم، آن قدر از اهداف دور 
می‌شود.  ناراحتی  و  حسرت  باعث  تنها  که  هستیم 
اهداف  به  اندازه  چه  ما  می کنید  فکر  به عنوان مثال، 
تعیین شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک هستیم؟ به 
طور خاص در زمینه گردشگری حتی به ۱۰ درصد اهداف 
نیز دست نیافته‌ایم. بررسی برنامه های کوتاه مدت نیز به 
دلیل وابستگی به نگاه و اعتقادات سیاسی هر دولت، 
نتایج متفاوتی دارد. با تغییر دولت ها، اوضاع و برنامه ها 
به سرعت تغییر می کنند و این امر مانع از ایجاد یک 
مسیر مشخص برای توسعه می شود؛ بنابراین، پایداری 
در توسعه بدون اهداف بلندمدت امکان پذیر نیست و 

جو مدیریتی ما هم ناپایدار است. صنعت گردشگری 
ما هنوز جوان است و با مشکلاتی مثل کمبود منابع و 
بی توجهی روبه‌روست. به‌عنوان مثال، وقتی می خواهیم 
نوع  باید  شرکت کنیم،  دبی  نمایشگاه گردشگری  در 
رشته‌های  برخی  اما  کنیم.  انتخاب  را  خود  فعالیت 
مهم وجود دارند که در ایران نیستند، مثل شرکت های 
این نشان می‌دهد که ما هنوز درک  مدیریت مقصد. 
درستی از مدیریت مقصد در گردشگری نداریم و نیاز به 
چنین مدیریتی برای مکان های گردشگری مانند دماوند 
و قشم احساس نمی شود. اگر بخواهیم واقع بینانه به 
قضیه نگاه کنیم، خیلی فرقی نمی کند که بستر مطالعه 
ما هرمز و قشم و به طورکلی خلیج فارس است یا مناطق 
دیگر کشور. دماوند با مشکلاتی مانند ازدحام و آلودگی 
مواجه است و هرمز نیز به خاطر فروش خاکش و نبود 
کشورها  دیگر  می برد.  رنج  بازیافت  و  دفع  سیستم 
به خوبی  مقاصد گردشگری  از  باید  متوجه شده‌اند که 
مدیریت کنند، تا آسیب نبینند. وضعیت خلیج‌فارس نیز 
به همین شکل است و در سطح ملی، مشکلات مشابهی 
وجود دارد. در ایران، به طورکلی، درکی از مدیریت مقصد 

نداریم و این موجب بروز همه مسائل مرتبط با توسعه 
ناپایدار در گردشگری می شود. در دنیا به طور جامع تمام 
جوانب حضور گردشگران در یک مقصد را بررسی و برای 
آن قوانین و ضوابطی تعیین می شود تا هر بخشی از 
و  نبیند  آسیب  است،  مواجه  با گردشگران  مقصد که 
در عوض بهره مند شود. در پاسخ به سؤالی که درباره 
وضعیت خلیج فارس مطرح کردید، می توان گفت اگر 
وضعیت ملی را بررسی کنیم، همان شرایط را می توان 
به خلیج فارس نیز تعمیم داد.  آنچه گفتیم مربوط به 
ایران، ما  فرایند مدیریت مقصد است و متأسفانه در 
هیچ گونه سیستمی تحت این عنوان نداریم. در کشور ما 
درکی از ضرورت وجود شرکت های مدیریت مقصد وجود 
ندارد که این مسئله خود موجب مشکلات و ناپایداری 
در توسعه گردشگری می شود. مثلًاً مدیران استانی در 
خلیج فارس آیا مشاوران یا پیمانکاران مدیریت مقصد 
دارند؟ اصلًاً این موضوع در شرح وظایف و خدمات آنها 
ذکر شده است؟ اصلًاً این موضوع را می شناسند؟ این 
نمی شود، در  بلندمدت که دیده  برنامه های  در  مسئله 
برنامه های کوتاه مدت در دولت ها هم که دیده نمی شود. 
در اسناد بودجه و مدیریت کشور هم که نیست. موضوع 
به طورقطع  پس  نیست.  مشخص  که  هم  برندینگ 
می توان گفت گردشگری در کشور و همین طور در حاشیه 

خلیج فارس گردشگری پایدار نیست

 چگونه می توان بررسی کرد که تأثیر گردشگری 
در یک منطقه خاص مثل خلیج فارس، بر سلامت 

اکوسیستمهای محلی چیست؟
  گردشگری دریایی ما خیلی پررونق نیست که مثل 
حاشیه  ساختمان های  دیواربه‌دیوار  موناکو  سواحل 
از  پر  سواحلمان  و  باشیم  ساخته  هتل  دریا  سواحل 
گردشگر باشد. صنعت گردشگری، در مقایسه با سایر 
اثر  خلیج فارس، کمترین  منطقه  در  تأثیرگذار  صنایع 
خط  در  دارد.  منطقه  این  در  را  محیط‌زیستی  منفی 
ساحلی خلیج فارس، صنعت نفت فعال است و آلودگی 
این صنعت اصلًاً با آلودگی صنعت گردشگری که حجم 
بسیار ناچیزی در منطقه دارد، قابل قیاس نیست. ولی 
آلودگی های ناشی از صنعت گردشگری در سطح جامعه 
دیده می شود. چون هم  از سایر صنایع  بیشتر  بسیار 
اطلاعات در این باره در جامعه کم است و هم صنایع 
بزرگ تر این قدرت را دارند که اثرات منفی خود را پنهان 
را  پالایشگاه  از  حاصل  آلودگی  نمی تواند  کنند. کسی 
اندازه گیری کند و تحلیل و رسانه‌ای کند، ولی شیشه 
نوشابه که گردشگر به دریا می‌اندازد را همه می بینند. 
سال ها خاک هرمز به کشورهای اطراف فروخته می شد 
نداشت،  خبری  کسی  و  نشد  رسانه‌ای  هیچ‌وقت  و 
چون مسافری نمی‌رفت و دوربینی نبود. اما امروز که 
تهیه  عکس  و  فیلم  و  یافته  رواج  منطقه  گردشگری 
اما  داد.  تشخیص  را  این  به‌راحتی  می توان  می شود، 
چیزی که در رسانه بیشتر به آن پرداخته می شود، بردن 
ماسه های نقره‌ای توسط گردشگران است. هر دو این 
عوامل آسیب‌زاست اما بعد و وسعت آن قابل مقایسه 
نیست. فروش و صادرات خاک می تواند دیده نشود، 
اینها  و  دیده می شود  توسط گردشگر  ماسه،  بردن  اما 
بررسی ها  این  تمام  البته  نیستند.  قابل مقایسه  اصلًاً 
فعال  به عنوان  من  شاید  دارد.  چندجانبه  نگاه  به  نیاز 
را  مقاصد  در  صنعت گردشگری  فعالیت  گردشگری، 
ارزیابی کنم؛ اما برای رسیدن به جواب درست،  مفید 
اقتصاددان،  متخصص گردشگری،  یک  بر  علاوه  باید 
اکولوژیست، بیولوژیست، جغرافی‌دان، جمعیت شناس، 

جامعه شناس، مردم شناس و... بر سر یک میز بنشینند 
رشد  آیا  بگوییم که  بتوانیم  تا  انجام شود  برآوردها  و 

گردشگری در یک منطقه سودمند بوده یا خیر

رشد گردشگری  درباره  روزها  این  بهه‌ر حال   
آلودگی  انواع  ایجاد  به  منجر  که  ناپایدار 
محیط‌زیست، افزایش قیمت و تغییر در کاربری 
و... می شود، زیاد صحبت می شود. چطور  زمین 

می توان جلوی این عوامل آسیب‌زا را گرفت؟
فرهنگ  وارد  باید  است که  »ناگردشگری« کلمه‌ای    
لغات این صنعت کنیم. آنچه که منجر به آلودگی منابع، 
افزایش قیمت زمین و تغییر کاربری ها و... می شود، 
مفهوم  از  ما  است.  ناگردشگری  نیست،  گردشگری 
گردشگری استفاده می کنیم، بدون اینکه آموزش لازم را 
در سطح مدیریت کلان و خرد، گردشگر و جامعه محلی 
زیان بار  نتایج  این  شاهد  بنابراین  باشیم؛  داده  انجام 
هستیم. اگر گردشگری را با مفهوم واقعی خود داشته 
مطالعه  و  برنامه  با  پیشرفته  کشورهای  در  باشیم که 
پی‌ریزی می شود، دیگر شاهد هیچ یک از عوارض منفی 
حاصل  می‌دهد،  رخ  آنچه  بنابراین  نمی‌شویم؛  مذکور 
چیزی است که به تعبیر من ناگردشگری است. الان 
در شرایطی هستیم که همه مشکلات را می‌دانیم، حتی 
راه حل را هم می‌دانیم، اما هیچ کس برای رفع معضلات 
و موانع قدمی برنمی‌دارد. انگار همه منتظرند و به هم 
به  انگار  نماینده، کارشناس، همه  خیره شده‌اند. وزیر، 
می‌داند،  را  چیزی  آدمی که  مثل  شده‌اند.  خیره  هم 
می خواهد حرف بزند و حقیقت را بگوید؛ اما دچار لکنت 

است
دولت  از  جلوتر  کشور، گردشگری،  در  حاضر  حال  در 
حرکت  وضعیت  این  در  مردم  است.  حرکت  حال  در 
ادامه  راه  به  لنگان  سرشان،  پشت  دولت  و  می کنند 
سخت  مردم  برای  روبه جلو  حرکت  بنابراین  می‌دهد؛ 
بخش  می‌زنم.  را  بوم گردی ها  مثال  است.  دشوار  و 
خصوصی بوم گردی ها را راه انداخت، دولت اول مقابله 
کرد، ولی بعد از استقبال مردم، دولت خودش مشوق 
این بخش شد. الان توسعه گردشگری ما، مثل قطاری 
را  آن  دارد،  سعی  دولت  انگار  و  ندارد  ریلی  است که 
دنده عقب به سمت هدف براند. این کار مسلماًً بسیار 
مشقت بار و زمان بر است و منجر به هدررفت زمان و 

است مملکت  سرمایه 

 اینکه ما در مقاصد گردشگری »ظرفیت برد« 
را در نظر نمی گیریم، چه صدماتی می تواند در مسیر 

توسعه پایدار بر گردشگری داشته باشد؟
به  کشور  در  آن قدر  است که  عاملی  برد«  »ظرفیت   
شده  منقضی  دنیا  در  کامل  طور  به  تا  نپرداختیم  آن 
چه  که  کند  مشخص  کامل  باید  برد  ظرفیت  است. 
نقلیه‌ای در  نوع و تعداد وسیله  با چه  تعداد گردشگر 
یک محوطه مشخص امکان تردد و بازدید دارند. فقط 
حضور کمی گردشگر را نباید در نظر گرفت. حضور کیفی 
افراد در محیط هم ملاک است. اینجا پای مبحثی باز 
می شود با عنوان »مهندسی رفتار گردشگران«. در این 
مبحث، رفتار گردشگر برای یک مقصد مشخص تحلیل 
افراد آموزش‌دیده استفاده  از  این کار  برای  می شود و 
نمی کند.  برد صحبت  از ظرفیت  دیگر کسی  می شود. 
زیر  از  یکی  است که  تلفیقی  مدیریت  دنیا  روز  علم 
عوامل  است.  گردشگر  تعداد  بررسی  آن،  شاخه های 
دیگر امکانات مورد نیاز و مهندسی سبز است. در این 
سیستم مقایسه می شود که وقتی یک هتل ساخته 

زباله‌اش را  بهره برداری قرار گرفته است،  شده و مورد 
چطور دفع می کند؟ سیستم فاضلاب دارد؟ آیا برقش را 
از انرژی سبز تأمین می‌کند؟ امروزه در دنیا از مدیریت 
تلفیقی صحبت می شود؛ اما ما هنوز از ظرفیت برد حرف 
می‌زنیم که یکی از ده ها آیتم مدیریت تلفیقی است و 
تازه رعایت هم نمی شود. وقتی ما عزمی برای عمل به 
برنامه های کلی و طولانی مدت و نظارت بر اجرای آن ها 

نداریم، چطور می توانیم از پایداری صحبت کنیم

درآمد حاصل از گردشگری در خلیج فارس به 
جیب مردم محلی برمی گردد؟

تقسیم  دودسته  به  دیدگاه های کلان، گردشگری  در   
می شود. گردشگری ثروت گرا و گردشگری جامعه گرا.  
گردشگری مثل هر صنعت دیگری به سمت ثروت گرایی 
کشش دارد. به این صورت که فردی که سرمایه دارد، 
افزایش  نیز  حاصل  درآمد  بالطبع  و  می سازد  هتل 
می یابد. فرد دیگری که پول کمتری دارد، سهم کمتری 
موضوع  به  زاویه  این  از  اگر  اما  برمی‌دارد.  صنعت  در 
نگاه کنیم که گردشگری صنعتی است برای درآمدزایی 
گردشگری  سمت  به  گردشگری  بومی،  جامعه  برای 
جامعه گرا متمایل شده است. الان باید این موضوع را 
مدنظر قرار دهیم که آیا گردشگری در استان های هم 
جوار خلیج فارس، مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان، به 
سمتی برنامه‌ریزی و مدیریت می شود که گردشگری 
ثروت گرا باشد یا جامعه‌گرا. جواب می تواند این باشد 
که اصلًاً درکی از این مفاهیم وجود ندارد، یا برنامه‌ای 
برای آن نیست و باری به هر جهت دارند پیش می‌روند. 
به طور ذاتی صنعت گردشگری برای رشد نیاز به سرمایه 
دارد، پس این صنعت می شود عامل بیشترشدن ثروت! 
مقایسه  هم  با  را  طیف  دو سر  این  بخواهیم  اگر  اما 
کنیم؛ هر یک جایگاه خود را دارد و باید تعادل و توازن 
به  نیاز  جایی که  در  یعنی  رعایت کرد.  را  آنها  بین  را 
یا  را  نمی توان کار  و وجود سرمایه است،  ثروت گرایی 
رویکرد جامعه گرا پیش برد و در جایی که نیاز به رویکرد 
سرمایه گرایی،  زور  با  نمی توان  است،  گرایی  جامعه 
منافع دیگران را نادیده گرفت. کسی که درک درستی 
از ژئوپلیتیک گردشگری دارد، می تواند این ها را بررسی 
کند و تشخیص دهد که کدام منطقه مستعد گردشگری 
جامعه گرا و کجا مستعد گردشگری ثروت گرا است.  این 
کار نیاز به تحقیق و پیمایش مردم و استعدادهای بومی 
است. بر اساس توصیه و با بی برنامگی نمی توان کار را 

پیش برد و انتظار موفقیت هم داشت

یکی از شکایته‌ای متداول بخش خصوصی، 
دخالت دولت در عملکرد و تصمیم گیریها است، 
می توان این دخالت را به این دلیل توجیه کرد که 
ثروت  ایجاد  عامل  را  گردشگری  صنعت  دولت 
می‌داند و می خواهد خودش عامل تعیین کننده 

باشد؟
من معتقدم در بحث مدیریتی ما دچار لکنت هستیم. 
اتفاق می‌افتد را تحلیل کنیم و  نمی توانیم آنچه واقعاًً 
پاسخگو نیازها باشیم. مثلًاً سرمایه گذار بخش خصوصی 
را  سیستمی  و  بگذارد  سرمایه‌  کند.  نیازسنجی  باید 
من  است.  دولت  با  قیمت  برآورد  اما  راه‌اندازی کند، 
رئیس صنف آموزش در گردشگری بودم، سازمان میراث 
وقت، از ما بهترین و بالاترین سطح خدمات آموزشی با 
بهترین اساتید را می خواست و در مقابل کمترین قیمت 
ممکن را تعیین می کرد. به همین دلیل می گویم که در 

مدیریت دچار لکنت هستیم

گفت‌وگو با علی شادلو، مدرس و فعال گردشگری درباره توسعه گردشگری در خلیج فارس

توسعه‌ای بی جهت، مدیریتی بی نقشه
خلیج فارس میان پتانسیل های بکر و سیاست گذاری های ناپایدار گرفتار شده؛ توسعه‌ای بی جهت، ناپایدار و آسیب‌زا

توسعه ناپایدار گردشگری در حاشیه خلیج فارس به عنوان موضوعی چالش برانگیز به یکی از نگرانیهای جدی 
در این منطقه تبدیل شده است. باوجود پتانسیلهای فراوان، نبود برنامه‌ریزیهای علمی و دقیق در مدیریت 
مقاصد گردشگری، سبب شده تا این صنعت نه تنها به اهداف توسعه پایدار نرسد، بلکه با مشکلاتی همچون افزایش 
قیمتها، آلودگی محیط‌زیست و تغییر کاربری زمینها مواجه شود. در بسیاری از موارد، گردشگری به طور غیر 
مدبرانه‌ای اجرا می شود و به جای بهره برداری از ظرفیتهای محلی، آسیبهایی جدی به جوامع محلی و منابع 
طبیعی وارد می شود.  برای بررسی این شرایط و چالشهای موجود، با علی شادلو، مدرس و فعال گردشگری و 
محیط‌زیست، به گفت‌وگو پرداخته‌ایم. او در این مصاحبه به تحلیل و واکاوی دلایل ناکامیهای موجود در عرصه 

گردشگری در حاشیه خلیج فارس و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به توسعه پایدار می پردازد. | روزنامه نگار |
| مریم کاظمی‌زاده |

|  
رنا

 ای
 |

گفت‌وگو

چرا موضوع گردشگری پایدار به خصوص 
گرفته  قرار  توجه  مورد  دهه گذشته  دو  در 

است؟
 این موضوع به‌ویژه از زمانی که توسعه پایدار 
مورد  شد،  مطرح  توسعه  ابزار  یک  به عنوان 

کشورها،  از  بسیاری  است.  گرفته  قرار  توجه 
مسئله  این  به  توسعه یافته،  به‌ویژه کشورهای 
پرداخته‌اند. اما در مورد ایران، گردشگری پایدار 
از ابتدا متفاوت بوده و به‌ویژه در دو دهه گذشته 
بامطالعه  بوده‌ایم.  خاصی  چالش های  شاهد 
یادداشت های کارشناسان و افرادی که در حوزه 

گردشگری و محیط‌زیست فعال‌اند، متوجه شدم 
می‌دهد  رخ  ما  مقاصد گردشگری  در  آنچه  که 
نه تنها شباهتی به گردشگری پایدار ندارد، بلکه 
بیشتر به گردشگری انبوه شباهت دارد. متأسفانه، 
گردشگری پایدار دارای المان‌ها و اصول خاصی 
است که برای دستیابی به آن باید برنامه‌ریزی 

همه  باشیم.  داشته  مشخصی  چشم‌انداز  و 
خصوصی  و  دولتی  بخش های  از  ذی نفعان، 
باید  راهنماها و گردشگران،  تا جامعه محلی و 
و  پایدار  تا گردشگری  دهند  هم  دست به‌دست 

شود محقق  مسئولانه 

 اصولًاً توسعه گردشگری چه زمانی به 
سمت ناپایداری می‌رود؟

منطقه  یک  در  گردشگران  تعداد  که  زمانی   
به شدت افزایش یابد و درعین حال، برنامه‌ریزی 
و فرهنگ سازی مناسب وجود نداشته باشد، یا 
چشم‌انداز  داشتن  بدون  زمانی که گردشگری 
انجام  لازم  نظارت های  و  قوانین  و  مشخص 
شود، خطر رشد گردشگری غیر پایدار به وجود 
می‌آید. این نوع گردشگری، که معمولًاً ناشی از 
بروز  به  منجر  می تواند  است،  انبوه  گردشگری 
آب‌وخاک،  آلودگی  جمله  از  آلودگی ها  انواع 
گیاهی  گونه های  گسترش  و  زباله  انباشت 

شود غیربومی 
تفریحی  مناطق  از  بسیاری  در  به‌عنوان مثال،   
گیاهی  گونه‌های  از  فضا،  کردن  زیبا  برای 
محلی  محیط‌زیست  به  که  می‌شود  استفاده 
که  شود  باعث  می تواند  این  نیستند.  مربوط 
این گونه های غیربومی به طور بی‌رویه رشد کنند 
و در نتیجه، بسیاری از گونه های بومی به خطر 
افتند. همچنین، در منطقه خلیج فارس، سواحل 
از  ناشی  آلودگی های  و  تردد  دلیل  به  مرجانی 
قرار  خطر  معرض  در  گردشگری  فعالیت های 
این  از  حفاظت  برای  لازم  اقدامات  اگر  دارند. 
اکوسیستم های حساس و ارزشمند انجام نشود، 
ممکن است آنها به شدت تخریب شده و از بین 

بروند

در سالهای اخیر شاهد رشد پروژههای 
گردشگری مختلفی در منطقه خلیج فارس 
مشکلاتی  پروژهه‌ا  این  وجود  آیا  هستیم. 

برای اکوسیستم این منطقه ایجاد می کند؟
  خیلی از این پروژه ها ادعا دارند که به حفاظت 
از محیط‌زیست منطقه کمک می‌کنند، ولی در 
عمل ممکن است که این‌طور نباشد. چون اگر به 
محیط‌زیست توجه می شد، ما شاهد گردشگری 
نبودیم.  انبوه  گردشگری  توسعه  یا  ناپایدار 

پروژه های  این  آینده، مسئولان  در  امیدوارم که 
گردشگری به اهداف اولیه خود که قبل از شروع 
حفاظت  و  بمانند  پایبند  می کنند،  اعلام  پروژه 
باشند. در هر  را مدنظر داشته  از محیط‌زیست 
پروژه‌ای، از زمانی که شروع به کار می کند تا پایان 
آن، باید مسئولیت پذیری در قبال محیط‌زیست 
این کاری  گیرد.  قرار  مدنظر  محلی،  جامعه  و 
است که در همه جای دنیا صورت می گیرد. یعنی 
قبل از اینکه یک پروژه انجام شود، ارزیابی های 
این  که  اگر  و  می گیرد  صورت  زیست محیطی 
اجازه  اصلًاً  واقع  در  باشند  پروژه ها آسیب‌زننده 

داده نمی شود تا کارشان را آغاز کنند

توسعه  به  هم  می توان  چگونه   
گردشگری پرداخت و هم از منابع طبیعی 
خلیج فارس )جنگلهای حرا، جزایر مرجانی 

و …( حفاظت کرد؟
است.  اکوتوریسم  توسعه  راهکارها،  از  یکی   
اکوتوریسم به معنی طبیعت گردی مسئولانه‌ای که 
همراه با آموزش، مسئولیت پذیری و در راستای 
محلی کمک  جامعه  به  و  است  پایدار  توسعه 
اهداف مشخص تری  خیلی  واقع  در  و  می کند 
نوع  این  مهم ترین مشخصه های  از  یکی  دارد. 
که  است  ظرفیت هایی  رعایت  گردشگری،  از 
اما گردشگری در منطقه  در منطقه وجود دارد. 
خلیج فارس به نظر من بیشتر به گردشگری انبوه 
شباهت دارد، زیرا بسیاری از اصول گردشگری 
یک  با  موضوع  این  می کند.  نقض  را  پایدار 
مسافران،  پیک  فصل  در  به‌ویژه  ساده،  نگاه 
تأسیسات  و  امکانات  کمبود  است.  مشخص 
آب،  کمبود  زباله،  انباشت  گردشگران،  برای 
آلودگی محیط‌زیست و تأثیرات منفی بر فرهنگ 
و اجتماع از جمله مشکلاتی است که در حال 

دارد وجود  حاضر 

در  ناپایدار  گردشگری  توسعه  آیا   
خلیج فارس منجر به ناپایداری اجتماعی هم 

می شود؟
 این اتفاق به طور ناخودآگاه در همه جای دنیا 
با توسعه گردشگری رخ می‌دهد و به همراه خود 
یک سری ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی را 

به همراه دارد. این پدیده به مراتب بیشتر خواهد 
اثرات منفی توسعه  از  به عنوان‌مثال، یکی  شد. 
گردشگری غیر پایدار، ایجاد تورم به دلیل حضور 
بیش از حد گردشگران و تقاضاهایی است که 
امکانات  از موارد،  به وجود می‌آید. در بسیاری 
موجود به‌اندازه کافی برای پاسخگویی به نیاز همه 

گردشگران نیست
 در برخی مناطق، قیمت مایحتاج اولیه به میزان 
بسیار بالایی افزایش می یابد و حتی ممکن است 
این مشکلات  برسد.  واقعی  قیمت  برابر  تا ۲۰ 
در  به خصوص  در فصل های گردشگری  معمولًاً 
را  درآمد کاذبی  و  رخ می‌دهد  اوج فصل  زمان 
برای جامعه محلی ایجاد می کند. هنگام ترک 
گردشگران از منطقه و کاهش تعداد آن ها، این 

افزایش قیمت ها پایدار می ماند
 این وضعیت بر قیمت مایحتاج اولیه و سایر 
منابع تأثیر منفی می گذارد. دلیل این مشکل در 
عدم آموزش و فرهنگ سازی مناسب در جامعه 
محلی نهفته است. متأسفانه، جامعه محلی یا 
گردشگری  خدمات  ارائه‌دهنده  کسب‌وکارهای 
در منطقه به‌درستی متوجه نیستند که افزایش 
بود.  به ضرر خودشان خواهد  نهایت  در  نرخ ها 
این منجر به افزایش قیمت ها و تغییر کاربری 
زمین ها می شود و در پایان، جامعه محلی بعد 
از خروج گردشگران باید با پیامدهای ناگوار این 

تغییرات روبه‌رو شود

سیاسته‌ای دولتی و قوانین موجود از 
گردشگری پایدار در ایران حمایت می کند؟

  در مورد گردشگری پایدار، ما مقررات مکتوبی 
وزارت  و  محیط‌زیست  سازمان  در  که  داریم 
اما  دارد.  وجود  گردشگری  و  میراث فرهنگی 
چالش اصلی در اجرای کامل و نظارت بر این 
دسترس  در  قوانین  هرچند که  است.  قوانین 
هستند، اما نیاز است که بر روند نظارت و بازرسی 
از  مرتبط،  افراد  تمامی  شود.  بیشتری  تأکید 
جمله کسانی که در بستر کسب‌وکار مشغول‌اند و 
آژانس های گردشگری، باید ملزم به رعایت این 
قوانین باشند. این نیازمند عزم عمومی است تا 
همه به این قوانین پایبند باشند و به‌درستی آنها 

را اجرا کنند

در گفت‌وگو با محدثه گرمابدری،  فعال گردشگری مطرح شد؛

گردشگری پایدار؛ رویای دور
در سواحل خلیج فارس، جایی که جنگلهای حرا و جزایر مرجانی داستانی از زیبایی طبیعت روایت می کنند، گردشگری انبوه سایه‌ای بر این 
اکوسیستم انداخته است. خلیج فارس با پتانسیلهای بی نظیر در حوزه گردشگری، در حال حاضر با خطرات ناشی از گردشگری ناپایدار و انبوه 
مواجه است که آینده‌اش را تهدید می کند.  محدثه گرمابدری،  فعال گردشگری، مدرس و جهانگرد، به جزئیات این خطرات پرداخته و بر لزوم 
تغییر رویکردها در صنعت گردشگری ایران تأکید دارد. او از اهمیت نگاهی نو به توسعه گردشگری در نقاطی چون جزیره قشم سخن می گوید، 

جایی که درگذشته‌ای نه چندان دور به لحاظ زیستمحیطی و فرهنگی، محلی امن و بکر محسوب می شد.
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 |

 من معتقدم در بحث مدیریتی 
ما دچار لکنت هستیم. 
نمی توانیم آنچه واقعاًً اتفاق 
می‌افتد را تحلیل کنیم و پاسخگو 
نیازها باشیم. مثلًاً سرمایه گذار 
بخش خصوصی باید نیازسنجی 
کند. سرمایه‌ بگذارد و سیستمی 
را راه‌اندازی کند، اما برآورد قیمت 
با دولت است



  ویژه نامه به مناسبت روز خلیج فارس  

3 |   سال بیست ویکم   |   شماره پیاپی ۳۱۱۴   | پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 

شیرینی خرما، تندی فلفل و بوی ماهی، روح فرهنگ غذایی جنوب ایران را شکل می‌دهند. اینجا قهوه را با آیینی خاص دم می کنند و خرما همدم همیشگی 
سفرهه‌ا است. خلیج فارس با هوای شرجی و هرم گرمایش چنان تأثیری در سبک غذایی مردم این منطقه داشته که هر لقمه، قصه‌ای از نخلستان و دریا را روایت 
می کند. به بهانه روز ملی خلیج فارس و برای کشف رازهای فرهنگ غذایی این منطقه، با سهراب دریابندری، مترجم، مستندساز و دستیار نجف دریابندری و فهیمه 

راستکار در کتاب مستطاب آشپزی گفت‌وگو کرده‌ایم. او در این گفت‌وگو از تجربه سفر به سفرههای مردم جنوب ایران گفته است.
بر خلاف سایر جهان، 

در ایران هیچ مؤسسه 
و مدرسه و تشکیلات 
خاصی برای آموزش 

در حوزه گردشگری غذا 
نداریم. به خصوص برای 
»آشپزی اصیل«. چند 
نفر خودشان کارهایی 

می کنند که بیشتر به نظر 
مقاصد تجاری دارند

چه چیزی باعث شده غذاهای جنوب طعم و 
عطر ویژه‌ای به خودشان بگیرند؟

برای خودش  منطقه‌ای  البته عطروطعم خوراک هر   
نگاه  ایران  مختلف  به جغرافیای  اگر  اما  است،  ویژه 
کنیم، به خصوص در صفحات خوزستان و استان بوشهر، 
منحصربه‌فرد  را  آن  شکل گرفته که  خاصی  معجون 
تنوع  این معجون حاوی مواد متعددی است.  کرده. 
فرهنگ های بومی که هم‌ریشه های تاریخی متنوع و 
دیرینه‌ای دارد و هم شکل های بسیار متنوعی از کار و 
زندگی در آن گرد آمده، سفرۀ خوراکی بسیار رنگین را 
به وجود آورده. طبیعت آن مناطق بسیار پر حاصل بوده 
و خلیج فارس هم به قول کتاب مستطاب »میوه های 
دریا« را به ما داده، درعین حال دسترسی و اختلاط با 
فرهنگ های دوردست تر را فراهم کرده. همۀ این‏ـها در 
یک دیگ فرهنگی جوشیده و رفته‌رفته یک آشپزی 
منطقۀ جغرافیایی  به عنوان یک  آورده که  به وجود  را 
قابل تفکیک و شناسایی شده. این را هم باید بگویم 
در سواحل دریای عمان هم کم‌وبیش همین شرایط 
جداگانۀ  خواص  قسمت،  دو  این  اما  پیش‌آمده، 

دارند را  خودشان 

دریا و مسیر تجارت دریایی، گذر مسافران و 
غذایی  فرهنگ  روی  توانسته  اندازه  چه  تا  تجار 

مردمان جنوب تأثیر داشته باشد؟
 در خصوص دریا که در یک صحبت ساده نمی گنجد. 
دریا  و شناخت طبیعتِِ  اینجا بحث جانورشناسی  در 
و شیلات و این ها پیش می‌آید. اما واضح است که 
همین »میوه های دریا« بخش مهمی از ماجرا است، 
انواع  و  انواع کشتی‏ـرانی  با  مرتبط  و کار  زندگی  ولی 
ماهیگیری هم البته بی تأثیر نیست. به نظرم می‌رسد 
که بعضی از غذاهای جنوب روی دریا و در کشتی‌ها 
خلق شده باشند. من حدس می‌زنم قلیه ماهی یکی 
از این‏ـها باشد. قلیه خوراک انعطاف پذیری است و جا 
برای خلاقیت دارد. ذاتش در حقیقت مثل آب‏ـگوشت 
بوده و شاید روی دریا حتی گاهی نان هم که نباشد، 
بتوان با پیاز خالی خورد. این غذ با ماهی تازه که چند 
دقیقه قبل از آب بیرون آمده باشد، هر دریانوردی را 
زندگی  تمام سختی های  از  دقیقه  برای حداقل چند 
روی دریا دور می کند. اگر هم بخواهیم می توانیم آن 
را در حد فاخرترین سفره ها بالا ببریم. می شود با قلیه 
به قول معروف خیلی  پذیرایی کرد که  میهمان هایی  از 
شأنشان بالا باشد، و در این جور مواقع معمولًاً شکل 
خورش به خودش می  گیرد و برنج شمال و قلیه جنوب 
بین دریای شمال و  را در حدفاصل  ایران  تمام  انگار 
خلیج فارس به سفره آورده باشد. البته بعدش هم باید 
حتماًً چای و خرمای جنوب و اگر شد »رنگینک« و یا 

»معسله« فراهم شود
تجارت دریایی و همین اختلاط با فرهنگ های خارجی 
حاشیه  اعراب  مهم ترش  قسمت  نظرم  به  که گفتم، 
آفریقا.  و  هند  بعد  و  هستند  عمان  دریای  و  خلیج 
مثلًاً ما خوراکی در جنوب داریم که نامش »لخ‏لاخ« 
است. یک نوع پلو ماهی است. احتمالًاً رگ و ریشۀ 

فقیرانه و ساده‌ای هم داشته، اما امروز به اشکالی پخته 
به نظرم در  بی‏ـنظیر است.  می شود که بسیار فاخر و 
هر سفره‌ای اعتبار خواهد داشت. اسم عربی دارد و به 
معنی »رایحۀ خوش« است. واقعاًً هم رایحۀ خوشی 
دارد. در خصوص هند هم که به طورقطع منشأ مهم ادویه 
بوده و است، و هم این که در دوره های مختلف هندی ها 
به این مناطق ایران آمده‌اند که خوب ایرانی ها هم از آنها 

چیزهایی یاد گرفته‌اند

در  کمتر  گذشته  در  خلیج فارس  حاشیه  جزایر   
این  آیا  بوده‌اند.  گردشگران  رفت‌وآمد  معرض 
طعمهای  منطقه،  این  در  غذاها  تا  شده  باعث 

کنند؟ حفظ  را  خود  اصیل 
 این روزها در معرض اخبار ناگواری دربارۀ این جزیره ها 
هستیم. متأسفانه بعضی از هم‌وطنان خودمان به خاک 
و طبیعت این جزیره ها احترام نمی گذارند. این مسئله‌ای 
فرهنگی است و از نظر خوراک هم ما آسیب های فرهنگی 
داریم. البته در همه جای ایران داریم. اما به طورکلی به 
نظرم می‌رسد که مناطق توریستی، بیشتر در معرض این 
آسیب ها هستند. خوراک ایرانی و فرهنگ مرتبط به آن، 
بیشتر خودش را در منازل حفظ کرده. وقتی که بحث 
توریسم می شود ذهن من بیشتر به سمت رستوران ها 
می‌رود که خیلی هایشان مثل همان گردشگرانی هستند 
آسیب می‌زنند.  این جزیره ها  و طبیعت  به خاک  که 
صاحبان این رستوران ها لزوماًً قصد بدی ندارند، ولی 
آموزش درستی ندیده‌اند. این نوع آموزش هم از مبدأ 
شروع می شود – حتی از مدرسه و دبستان - در مقاصد 
گردشگری به‌اندازه کافی فرصت و امکان برای جبران 
اشکالاتی که در بعضی گردشگرها دیده می شود، وجود 
ندارد. دربارۀ آشپزی هم ما بر خلاف سایر جغرافیای 
تشکیلات  و  مدرسه  و  مؤسسه  هیچ  ایران  در  جهان، 
نداریم.  غذا  در حوزه گردشگری  آموزش  برای  خاصی 
نفر خودشان  اصیل«. چند  برای »آشپزی  به خصوص 
یک کارهایی می کنند که بیشتر به نظر مقاصد تجاری 
با مسائل فرهنگی  لزوماًً  دنیای تجارت  اهداف  دارند. 
این  همین گردشگری  بیشتر  نظرم  به  نیست.  یکی 
جزیره ها را خراب خواهد کرد، تا این که این ها بتوانند به 

گردشگر چیزی را آموزش دهند

چه چیزی میان ادویه مناطق جنوب ایران با 
ادویه هندی تمایز ایجاد می کند؟

است.  سخت  خیلی  پرسش  این  به  پاسخ‌دادن    
تزیینات  فرق  مثل  فرقش  بگویم  خلاصه  بخواهم 
کامیون ها و اتوبوس های هندی و ایرانی است. حالا به 
چه علت راننده کامیون ایرانی به اندازۀ هندی به گل‌وبوته 
علاقه ندارد، من نمی‌دانم، ولی معمولًاً باید روی ماشین 
خودش یک شعری، شعاری، دو سه تا گل و یکی دو تا 
چراغ تزیینی داشته باشد. اما رانندۀ هندی، جای خالی 
روی بدنۀ ماشینش نگذاشته. رابطۀ مردم ما با خوراک 
هم کم‌وبیش همین است. ساده است، ولی چیزهایی 
هم در گوشه‌وکنار درج شده. خوراک هندی معمولًاً از 
مزه و طعم اشباع شده. اما پایه و اساس کار همان 
آشپزی  از  متأثر  زیادی  حد  تا  هندی  آشپزی  است. 

ایرانی است. کمی هم مغولی و کمی چینی است. البته 
آشپزی ما هم از مغولی تأثیر گرفته. خورش قیمه و 
مغولی  فرهنگ  از  متأثر  دو  قورمه سبزی هر  خورش 

هستند

از نظر نوع آماده‌سازی گوشت برای طبخ قیمه 
و قورمه متأثر از فرهنگ مغولی هستیم؟

دو کلمه‌های  هر  دو کلمه  این  قورمه،  و  قیمه  بله،   
چندین کشور  در  کنید،  دقت  اگر  و  هستند  مغولی 
دیگر نیز دیده می شوند. به خصوص کلمۀ »قورمه« که 
به  ترکیه  در  و  »کورما«  به شکل  هندوستان  در  مثلًاً 
را  »قیمه«  نباید  ما  می شود.  دیده  »قاورماق«  شکل 
با  و »قورمه« هم  بگیریم  اشتباه  قیمه«  با »خورش 
»قورمه سبزی« یکی نیست. این‏ـها خورش های ایرانی 
هستند، اما به هرحال از نامشان می شود نتیجه گرفت 
که در دورۀ مغول یا کمی بعد از آن شکل گرفته باشند. 
بحثش مفصل است، اما به هرحال فکر می کنم مغول ها 

در این کار دست داشته‌اند

در برخی مناطق آماده سازی غذاهای دریایی 
از مراحل صید تا تمیزکردن تقریباًً مردانه است... 
آشپزی در فرهنگ جنوب زنانه تلقی می شود یا 

مردانه؟
درگذشته  شاید  نداریم.  زنانه  مردانه  آشپزی  در 
خانه‏ها  در  بیشتر  هم  صورت  این  در  که  داشته‏ایم 
خانم  ها آشپزی می  کرده‏اند. ولی خوب به همان نسبت 

بیشتر آشپزهای حرفه‏ای رستوران‏ها مرد بوده‏اند. این 
به  ربطی  است.  جامعه  در  جنسیتی  تفکیک  بازتاب 
وقتش  دیگر  نظرم  به  ندارد. صید هم حتی  آشپزی 
به  نباید  تغییر کرده.  زمانه  نباشد.  زنانه مردانه  است 

زد دامن  افکار  این 

زنان در بسیاری از مشاغل دیگر حضور پررنگی 
در  آیا  نبوده.  چنین  این  صیادی  در  اما  دارند، 
سالهای اخیر حضورشان در این حوزه بیشتر از 

گذشته شده؟
پر  بسیار  شغل  کشتی،  روی  به خصوص  صیادی   
مشقت و طاقت فرسایی است. به طورکلی زندگی روی 
دریا خیلی سخت است. من بعید می‌دانم که امروز 
تعداد زیادی از زنان مشغول به این نوع کار شده باشند، 
چون هنوز هم فرض بر این است که خانم ها قادر به 
انجام چنین کارهایی نیستند. ولی انگار تک‌وتوک و در 
گوشه‌وکنار سواحل جنوب چنین اتفاقی دیده شده. از 
طرفی، به طورقطع در ماهیگیری به شکل یک ورزش یا 
تفریح فعال هستند، این هم جالب است که به هرحال 

این ورزشی است که آخر کارش به آشپزی می‏ـکشد

به دلیل گسترش شبکههای مجازی، تجربه 
سفر و استفاده از فست فودها، غذاهای جدید از 
فرهنگهای مختلف وارد زندگی ما شده. آیا این 
امر سبب شده تا غذاهای جنوبی تحت تأثیر قرار 

بگیرند یا مهجور واقع شوند؟
  همان‏ـطور که گفتم، آشپزی ما در معرض خطراتی 
است که البته این موضوع تازه نیست. اما خطر چیست 
و از کجا می‌آید، به نظر من از جانب فضای مجازی و 
فرهنگ های خارجی نیست، و این را هم باید بگویم 
که تغییر هم لزوماًً آسیب و خطر به‌حساب نمی‌آید. 
فکر می کنم خطرات اصلی، یکی ازدست‌رفتن حافظه 
است که چیزهای با ارزشی احیاناًً یادمان برود. همین 
»آشپزی اصیل« که گفتم بیشتر در خطر است. یکی 
دیگر هم اینکه ممکن است بخواهیم زیادی در مقابل 
تغییرات موضع بگیریم. یعنی اگر آمادۀ ایجاد تغییر 
و یا پذیرفتن چیزهای جدید در جای خودش باشیم، 
و این به معنی ازدست‌رفتن حافظۀ ما نباشد، به نظرم 

کم‌وبیش در امان خواهیم بود
شناخت  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  همچنین، 
»بینارشته‌ای«  یا  »چندرشته‌ای«  امر  یک  آشپزی 

جغرافیا،  دامداری،  کشاورزی،  گیاه‏ـشناسی،  است. 
تاریخ، میراث فرهنگی، طبیعت، محیط‌زیست، سلامت 
و بهداشت، و حتی زبان‏ـشناسی و شیمی و فیزیک 
دخیل  کار  این  در  دیگر  چیزهای  خیلی  شاید  و 
هستند. نمی شود موضوع را به‌راحتی خلاصه کرد. البته 
غذایی«  »صنایع  آن  به  داریم که  هم  رشته‏ـای  یک 
خودش  خاص  داستان  خودش  هم  این  می‏ـگویند. 
را دارد. در واقع در جنوب ایران از این نظر هم غنی 
هستیم. کارخانه های متعدد داریم و بعضی هایشان هم 

دارند خوبی  بسیار  کیفیت 
  نگران هم نباشید. به نظر من فرهنگ ایران دارای 
در  فرهنگ  است.  ذاتی  مقاومت  و  پایداری  نوعی 
است.  مردم  یک  دارایی های  تمام  چکیدۀ  حقیقت 
مقاومت  فرهنگشان  از  یک بخشی  هم  ایران  مردم 
است. خوب، البته همین باعث شده گاهی در مقابل 
ترتیب،  هر  به  می کنند  مقاومت  هم  خوب  چیزهای 
در طول تاریخ آشپزی ما ضعیف تر نشده. شاید یک 
مقدار آسیب‌دیده و زخمی شده، ولی از خیلی نظرها 
رشد هم کرده. این را هم می شود گفت که از خیلی 
از ظرفیت ها هم استفاده نشده. یعنی همه چیز فقط 
است که  ایران کشوری  نیست.  یا »آسیب«  »رشد« 
می شد خیلی مقام بالاتری از این نظر داشته باشد. 
آشپزی،  نظر  از  همه جا.  و  مرکز  و  شمال  و  جنوب 
ایرانی  معماری  یا  فرش  مثل  ایران  اهمیت  می شد 
باشد. هرچند سرنوشت فرش و معماری هم چندان 

درنیامده کار  از  خوب 
بتوانیم  ما  این که  »فست فود«،  خصوص  در  البته، 
خودشان  از  بهتر  حتی  و  خوب  را  خارجی  غذاهای 
ندارد، و خیلی هم خوب  درست کنیم هیچ اشکالی 
است، ولی باید حواسمان باشد که »فست فود« یک 
»مفهوم« است که به نظرم خیلی از ایرانی ها آن را هم 
خوب درک نکرده‌اند. یعنی فکر می کنند؛ مثلًاً همبرگر 
نیست.  چیزی  چنین  است.  »فست فود«  پیتزا  یا 
فست فود یک روش مدیریت و تجارت مرتبط با تهیه 
و فروش غذا است که ممکن است آن خوراک مال هر 
جایی هم باشد - از جمله ایران. کار خوبی نیست که 
بعضی غذاهای خارجی را زیر این مجموعه بگذاریم. 
این هم خودش نوعی آسیب است. درک غلط مفهوم 

برای ما دردسرهای زیادی درست کرده

سهراب دریابندری، مستندساز از فرهنگ غذایی خلیج فارس می گوید؛

سفره های رنگارنگ اهالی جنوب
آشپزی خلیج فارس؛ دیگ جوشان فرهنگ ها و طعم های ماندگار است؛ از طعم »قلیه ماهی« 

تا عطرِِ خوشِِ »لخ لاخ«

|  گفت‌وگو |

|  یادداشت |

|  روزنامه نگار |
|  ریحانه حیدری |

بسیاری  در  توسعه گردشگری  اخیر  سال های  در 
جذب  راستای  در  بیشتر  خلیج فارس،  مناطق  از 
به  و کمتر  شده  انجام  و گردشگر  سرمایه  سریع 
اصول پایداری توجه شده است. چالش های اصلی 
منابع  بر  فشار  بلندمدت،  برنامه ریزی  نبود  شامل 
در  و ضعف  محلی  جوامع  مشارکت  نبود  طبیعی، 
زیرساخت هایی همچون دریافت هزینه جهت ورود 
و لاوان  به جزیره ها همچون، هرمز، هنگام، قشم 
نبود  به  می توان  هم  دیگر  چالش های  از  است. 
مدیریت  جهت  اطلاعاتی  بانک  و  جامع  سیستم 
این مناطق اشاره کرد یا برنامه ریزی ناکافی برای 
مانند  منطقه  این  محیط‌زیست  بازسازی  و  احیا 
برنامه های  نبود  همچنین  و  جنگل ها  و  تالاب ها 
بومی  )آهوی  مانند جبیر  از حیات وحش  حفاظت 
ایران(، نبود سیستم مناسب جهت بازیافت و دفن 
زباله در جزیره ها، معماری نامناسب و عدم توجه به 
سازه های بومی جزیره ها، عدم تقویت و توانمندی 
جوامع محلی جهت تولیدات بومی و صنایع دستی، 
فراموش شدن جشن ها و رسم های قوم های محلی 
مثل مراسم زارگیری. این ها مواردی از عدم توجه 
حوزه  در  گردشگری  حوزه  در  پایداری  اصول  به 

است خلیج فارس 

کنیم  توجه  موضوع  این  به  باید  دیگر  طرف  از 
از  آب  آلودگی  باعث  پایدار  غیر  گردشگری  که 
دلیل  به  سواحل  تخریب  فاضلاب،  تخلیه  طریق 
اکوسیستم های  به  صدمه  بی رویه،  ساخت وساز 
جنگل های  مرجانی،  آبسنگ های  مانند  حساس 
می شود زیستی  تنوع  به  آسیب  همچنین  و  حرا 

شهرها  گردشگری  حوزه  که  دیگری  مشکلات  از 
گردشگری  به  توجه  دارد  خلیج فارس  جزایر  و 
سود  بر  اغلب  انبوه  چون گردشگری  است؛  انبوه 
کوتاه مدت تمرکز دارد و منجر به ازدحام، آلودگی 
درحالی که گردشگری  می‌شود،  محیط  تخریب  و 
کاهش  را  منفی  اثرات  تا  می کند  تلاش  پایدار 
منافع  و  بگذارد  احترام  بومی  فرهنگ  به  دهد، 
بلندمدت برای محیط‌زیست و مردم منطقه ایجاد 
موارد،  از  بسیاری  در  پروژه های گردشگری  کند. 
نمی شوند  رعایت  یا  استانداردهای زیست محیطی 
نظارت  نبود  می شوند.  اجرا  حداقلی  سطح  در  یا 
به  اولویت‌دادن  و  اجرایی  قوانین  ضعف  مؤثر، 
محیط‌زیست  تا  شده  باعث  اقتصادی  منافع 
شیوه  به  اما  شود.  بی‌رویه  توسعه  قربانی 
خلیج فارس  طبیعی  منابع  از  می‌توان  مختلف 
مناطق  این  به  بیشتری  زمان هایی گردشگران  در 

رفت‌وآمد دارند؛ محافظت کرد برای مثال با وضع 
محدودکردن  زیست محیطی،  سخت گیرانه  قوانین 
آموزش  حساس،  مناطق  در  بازدیدکنندگان  تعداد 
از فناوری های سبز و مهم تر  گردشگران، استفاده 
از همه، مشارکت فعال جوامع محلی در حفاظت و 
مدیریت منابع طبیعی از راه هایی است که می توان 
گردشگری  از  را  منطقه  این  آثار  و  محیط‌زیست 

داد نجات  حدی  تا  آسیب‌زا 
جوامع  سهم  مناطق،  بیشتر  در  دیگر  سوی  از    
محلی از درآمد گردشگری ناچیز است؛ شرکت های 
سرمایه گذاران  یا  جاباما  و  علی بابا  همچون  بزرگ 
برای  می کنند.  جذب  را  منافع  عمدتا�  خصوصی 
از  باید سیاست های حمایتی  این وضعیت،  بهبود 
کسب وکارهای محلی، آموزش و مالکیت اجتماعی 
حساسیت  محلی  جوامع  در  بتوان  تا  شود  اجرا 
بیشتری برای حفظ محیط زیست و آثار جزایر حوزه 

ایجاد کرد خلیج فارس 
چون نمونه های موفق در گردشگری پایدار در دریای 
سرخ )در اردن و مصر( وجود دارد؛ گردشگری پایدار 
توسعه  و  مرجانی  صخره های  از  حفاظت  باتکیه بر 
شده  پیاده سازی  محیط  با  سازگار  زیرساخت های 
اکوتوریسم  پروژه های  مکزیک،  خلیج  در  است. 

جوامع بومی را به عنوان ذی نفع اصلی وارد کرده اند؛ 
این تجربیات در  از  بنابراین خلیج فارس می تواند 
زمینه آموزش، کنترل ظرفیت گردشگر و مدیریت 

مشارکتی بهره ببرد
همچنین ما با کاهش تقاضای گردشگر هم مواجه 
کاهش  سبب  که  عواملی  بخواهیم  اگر  هستیم؛ 
را  می شود  منطقه  این  در  اکوتوریسم  تقاضای 
عدم  مانند  عواملی  به  می توانیم  کنیم  بررسی 
امکانات و تسهیلات کافی، محدود بودن مکان های 
و  روستاها  اهالی  منفی  دیدگاه  و  نگرش  اقامتی، 
جزایر نسبت به استقبال گردشگران از یک منطقه 
عواملی که  از  دیگر  یکی  اثر می گذارد.  گردشگری 
بازدیدکنندگان به خصوص بازدیدکنندگان بین المللی 
کشمکش  می‌کند،  مأیوس  منطقه  بازدید  از  را 
به  امنیت در منطقه  سیاسی و شایعه عدم وجود 
متعدد  نیروگاه  و  نفتی  نظامی،  مراکز  وجود  دلیل 

است آن  به  وابسته 
طریق  از  درآمد  کسب  برای  مختلفی  راه های 
وجود  خلیج فارس  مختلف  مناطق  در  گردشگری 

کرد اشاره  مورد  چندین  به  می توان  که  دارد 
  اقامتگاه؛ یکی از بیشترین هزینه های مسافران، 
شهرهای  و  جزایر  این  از  برخی  است.  اقامتگاه 
بازدیدکنندگان  از  و  دارند  و کلبه  ساحلی کمپینگ 
از  یکی  می تواند  اقامتگاه  هزینه  می گیرند.  پول 
بزرگ ترین منابع درآمد موجود برای مناطق باشد

به  باز  فضای  در  تفرج  غالبا�  غذا؛  و  تجهیزات 
بیشتر  حمل ونقل  که  دارد  نیاز  ویژه ای  تجهیزات 
آنها در مسافت های طولانی، مشکل است؛ بنابراین 
تدارک چنین تجهیزاتی در این مناطق چه به صورت 
محسوب  درآمد  منبع  می تواند  اجاره  یا  فروش 

مسافران  اصلی  مخارج  از  یکی  غذا  خرید  شود. 
است و مناطق می توانند درآمد قابل توجهی از این 

منبع کسب کنند
فروش کالا و صنایع دستی؛ فروش کالا یک منبع 
بسیار بزرگ درآمد جزایر و مناطق ساحلی جنوب 
استفاده می شود.  آن  از  به ندرت  ولی  است؛  ایران 
کالاهای  فروش  اخیر،  سال های  در  به هرحال 
مخصوص مناطق مثل لباس و صنایع دستی کاملًاً 

است بوده  موفق 
و  جزایر  بیشتر  گردشگری؛  سایت های  ورودیه 
ورودیه  به صورت  را  مبالغی  سایت های گردشگری 
به ازاء هر شخص یا وسیله نقلیه یا هر دو دریافت 
نوع هزینه  این خدمات، یک  برای  غالباًً  می کنند. 
را  تدارکات  هزینه  تا  می رود  به کار  ویژه  استفاده 
جبران کند. در بیشتر سیستم های مناطق حفاظت 
بخش  گردشگری  هزینه‌های  و  ورودیه ها  شده، 
حتی  است.  جزایر  و  سایت ها  درآمد  از  عمده ای 
وضع  را  ورودیه ها  جزایر  ثروتمندتر،  کشورهای  در 
هزینه های  تمام  دولتی  بودجه  که  چرا  می کنند، 
کشورهای  در  نمی کند.  جبران  را  مدیریت 
بقا  برای  ورودیه  درآمد  معمول�  درحال توسعه 
است حیاتی  موضوعی  منطقه،  مدیریت  سازمان 

هزینه مربوط به مدیریت خدمات تفرجی در یک 
باید  جزایر  حساس  مناطق  در  سایت گردشگری 
مطالعات  شود.  منظور  استفاده کنندگان  ورودیه  در 
زیادی نشان داده است که بازدیدکنندگان از مناطق 
مبلغ  پرداخت  به  عموماًً  دست نخورده  و کمتر  بکر 
بالاتر نسبت به آنچه که در حال حاضر در کشورهای 

دارد درحال توسعه گرفته می‌شود، گرایش 

گردشگری در خلیج فارس
فرصت یا تهدید؟

گردشگری انبوه اغلب بر سود 
کوتاه مدت تمرکز دارد و منجر 
به ازدحام، آلودگی و تخریب 

محیط می شود، درحالی که 
گردشگری پایدار تلاش می کند 

تا اثرات منفی را کاهش 
دهد، به فرهنگ بومی احترام 
بگذارد و منافع بلندمدت برای 
محیط‌زیست و مردم منطقه 

ایجاد کند 

|  
هر

 م
 |

| فعال گردشگری |
| ایمان شیرمحمدی |
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شکل گیری  بر  اندازه  چه  تا  فرهنگ  و  اقلیم   
موسیقی نواحی مختلف ایران، به‌ویژه در مناطق جنوبی 
و ساحلی، تأثیرگذار هستند؟ چگونه این تأثیرات خود 
نشان  محلی  گویشه‌ای  و  سازها  ملودیها،  در  را 

می‌‌دهند؟
مواجهه  حاصل  منطقه  هر  نواحی  موسیقی  به طورکلی   
هنرمندان موسیقی با اقلیم خودشان است. علاوه بر اقلیم 
و جغرافیا، فرهنگ نیز بر شکل گیری موسیقی نواحی تأثیر 
دارد. در واقع فرهنگ شامل آداب‌ورسوم، عقاید، مذهب، 
گویش و لهجه و سایر شاخصه های فرهنگی است که در 
مثال  برای  است.  تأثیرگذار  منطقه  هر  نواحی  موسیقی 
موسیقی مناطق گرمسیر با مناطق سردسیر و مرتفع کاملًاً 
گویش  نظر  از  چه  سازبندی،  نظر  از  چه  است.  متفاوت 
اشعار، چه از نظر گردش ملودیک. پس جغرافیا و فرهنگ 
بیشترین تأثیر را در موسیقی نواحی هر اقلیم دارند. اتفاق 
ساحلی  مناطق  و خصوصاًً  جنوبی  مناطق  در  دیگری که 
افتاده، تأثیر فرهنگ و موسیقی سایر ملل بر موسیقی این 
مناطق است و البته این تأثیر متقابل بوده است و فرهنگ 

تأثیرگذار  فرهنگ ها  بر سایر  هم  نواحی  این  موسیقی  و 
بوده است. بیش از همه، فرهنگ، موسیقی و آیین های 
آفریقایی در مناطق جنوبی خیلی تأثیرگذار بوده است. نه تنها 
بر موسیقی حتی در لباس پوشیدن، آیین‌ها، لهجه و گویش 
کاملًاً خودش را نشان می‌دهد. چون مناطق ساحلی معمولًاً 
محل مراوده و دادوستد است. در این میان، فرهنگ هم 
دادوستد می شود و ناخودآگاه تأثیر خودش را می گذارد. 
شما هنوز در گویش جنوبی ها خیلی واژه های غیربومی را 
می بینید. حتی در موسیقی که ما داریم؛ مثلًاً موسیقی زار، 
موسیقی لیوا، نیمه، حتی گواتی مناطقی مثل بلوچستان که 
از طریق دریای عمان، دادوستد صورت می گرفته، شما این 
تأثیر را می بینید که حتی واژه های آفریقایی را در مراسم 
مثلًاً زار یا لیوا می توانید تشخیص دهید و این اتفاق در این 
مناطق بیشتر از سایر مناطق ایران است. یعنی این مراوده 

فرهنگی و این دادوستد بیشتر بوده است

و  مضامین  چه  جنوب  موسیقی  ترانههای 
موضوعاتی را بیشتر در بر می گیرند؟ و آیا این مضامین 

با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند؟

 بله اشعار و ترانه های این مناطق کاملًاً بر پایه زندگی روزمره 
مردم است. تعدادی از آن‌ها مربوط به پیشهٔٔ مردم می شود؛ 
مثل ماهیگیری، دریانوردی و تعدادی دیگر از مشاغل. این 
ترانه ها کاملًاً بازگوکننده احوالات آن ها است. مثلًاً عاشقی ها، 
درد و رنج، رویدادهای تاریخی و سایر مسائل که منطبق 
بر زندگی مردم منطقه است. معمولًاً این اشعار در قالب 
مناطق  برخی  در  دوبیتی‌های محلی که  دوبیتی هستند. 
مثل  مناطق  بعضی  در  می شود.  خوانده  شرمه  به صورت 
هرمزگان به صورت شروند و در مناطق بلوچ نشین زهیروک، 
کُُردی و این‌ها همه کاملًاً به بیان حالات افراد مرتبط است. 
در کنار آن ها خیام خوانی بوشهر را داریم و موسیقی های 
این‌ها کاملًاً  چاووش خوانی.  و  نیمه خوانی  مانند  دیگری 

اشعارش منطبق بر زندگی افراد مناطق است

نقش  محلی  موسیقی‌  که  گفت  می توان  پس 
زیادی در تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی مردم 

نواحی جنوب ایفا می‌کنند؟
عجین  منطقه  این  مردم  زندگی  با  جنوب  موسیقی  بله 
است. این قدر این وابستگی زیاد است که حتی یک نفر که 

جنوب هم نیامده باشد، با شنیدن موسیقی جنوب می تواند 
شاخص های فرهنگی و اتمسفر زندگی مناطق جنوب را از 
طریق موسیقی دریابد. این قدر که موسیقی با زندگی مردم 

منطقه درهم تنیده است

باتوجه به تنوع ملودیها و سازها در مناطق جنوبی 
ایران، چه شباهتها و تفاوتهایی در بستر موسیقایی 
نواحی مختلفی مانند خوزستان، بوشهر و هرمزگان و 
همچنین بلوچستان وجود دارد؟ ویژگیهای خاص 

ملودیها و سازها در هر یک از این مناطق، چیست؟
 ملودی های زیادی در این مناطق وجود دارد. می توان گفت 
بستر همه این ملودی ها شبیه به هم است. بستر ملودی ها 
از خوزستان تا بوشهر و هرمزگان بسیار به هم شبیه است. 
در چابهار و بلوچستان به علت فواصل موسیقی بلوچی بستر 
موسیقایی متفاوت است. سازهایی هم که در مناطق جنوبی 
وجود دارد، بسیار متنوع است. یعنی سازهای زیادی را در 
این مناطق داریم که مهم‌ترین آن ها به نظر من ساز نی تکی 
و نی جفتی است که ریشه قدیمی تری هم دارد. علاوه برآن، 
ساز سرنا جزو سازهای مهم این نواحی است و همچنین 
ساز نی‌انبان که به‌احتمال قوی یکم متأخرتر از آن ها است، 
اهمیت دارد. همچنین سازهای کوبه‌ای تنبوره یا تمبیره نوبان 
که ریشه آفریقایی دارد و سایر سازهای کوبه‌ای مثل دهل، 
کسر، کاسوره، طبل و لیوا هم نقش مهمی دارد. ساز دیگری 
هم در مناطق جنوبی به نام ساز قیچک شناخته می‌شود که 
اسم واقعی آن سرود یا سروذ است و در مناطق بلوچستان 
قسمت هایی  حتی  و  هرمزگان، کرمان  از  قسمت هایی  و 
این ساز در موسیقی استان  نواخته می شود.  از خراسان 
هرمزگان و همچنین سیستان و بلوچستان خیلی نقش 
پررنگی دارد و در بندرعباس و هرمزگان به آن میروک هم 
گفته می شود و حتی در بعضی نواحی که نزدیک کرمان 
است به این ساز چنگ می گویند. این ساز جزو شاه سازهای 
مناطق جنوبی است. سازهای اصلی مناطق تقریباًً این هایی 
و  و دهلک  بینجو  است که گفتم. سازهای دیگری مثل 
تمبورک و بنجو و رباب نیز در مناطق بلوچ نشین وجود دارد. 
اصولًاً تنوع سازها در مناطق جنوبی و ساحلی ایران واقعاًً 

زیاد است

بسیاری معتقدند که موسیقی نواحی در سالهای 
اخیر دچار تغییراتی شده است. شما چه تغییراتی را در 
موسیقی نواحی جنوب مشاهده می کنید و به نظر شما 

چه عواملی موجب شده تا این تغییرات ایجاد شود؟
 تغییر عمده‌ای که در موسیقی مناطق جنوبی مخصوصاًً 
در سال های اخیر دیده می شود، به نوعی حرکت به سمت 
موسیقی پاپ و فیوژن است. یعنی از ملودی های بومی و 
تعدادی از سازهای بومی استفاده می شود؛ ولی حرکت به 
سمت موسیقی پاپ و مردمی و موسیقی تلفیقی است. به 
همین دلیل خیلی از سازهای غیربومی جدیداًً وارد موسیقی 
شده و موسیقی فیوژن را ایجاد کرده است. حالا چه از نظر 
سازبندی، چه از نظر ملودی و اشعار می بینیم که موسیقی 
این مناطق دچار تغییرات شده است، علت تغییرات هم 
این است که به طورکلی در تمام مناطق همه چیز عوض 
شده. یعنی الان اکثر مردم هویت گریز شده‌اند و از چیزی 

که آن ها را متوقف و به فکر وادار کند، فرار می کنند. دلیلش 
هم فضای مجازی است. این سرعتی که ما می‌بینیم در 
تنوع تصویری گوشی ها، در رنگ ها و در اطلاعات مختلف 
روی خلق‌وخوی افراد تأثیر می گذارد. برای همین این رفتار 
در موسیقی و عادات فرهنگی نیز تأثیرگذار است. یعنی نسل 
جدید نه شعر می‌داند، نه تاریخ، نه خطش خوب است، نه 
حتی موسیقی خوب را می شناسد. از هر چیزی که مربوط 
به گذشته خودشان باشد، فرار می کنند و متأسفانه این باعث 
تغییرات در هنر، موسیقی و ادبیات شده است. فقط هم 
مربوط به مناطق جنوبی نیست. مسئله دیگر هم این است 
که موسیقی سایر ژانرها در رسانه تبلیغات خودشان دارند. 
ولی موسیقی بومی ما و موسیقی حتی کلاسیک ایرانی 
رسانه ندارد. جشنواره های کوچک سالی یکی دو بار برگزار 
می شود. برای همین ما از این نظر خیلی عقب هستیم، 

دستمان خالی است و داریم به حاشیه رانده می شویم

چگونه تکنولوژی و رسانههای اجتماعی موجب 
شده که روند انتشار و شناخت موسیقی نواحی جنوب 

تغییر کند؟
موسیقی  شناخت  در  اجتماعی  رسانه های  و  تکنولوژی   
نواحی هم مثبت بوده و هم منفی. نکته مثبت این بوده که 
الان هر کسی به‌راحتی می تواند آثارش را به اشتراک بگذارد. 
افراد بیشتری موسیقی نواحی را می شنوند و افراد موسیقی 
هر منطقه‌ای را که بخواهند می توانند دنبال کنند. اما مشکل 
و آسیب این امر این است که موسیقی بکر و موسیقی 
اصیل هنوز دست کسانی است که سنی از آن ها گذشته و 
اصلًاً آشنایی با این تکنولوژی ندارند. یعنی امکان ضبط و 
به اشتراک گذاشتن آثار خود را ندارند. بعد در مقابل افرادی 
هستند که دنباله‌رو پیشکسوتان بوده‌اند؛ ولی الان برای اینکه 
خودی نشان دهند یا فالووری جمع کنند، دست به هر کاری 
می‌زنند. بعضی مواقع اسم بعضی کارها را نوآوری می گذارند؛ 
ولی در اصل این نوآوری نیست. این ها حتی آسیب‌زننده 

است به موسیقی نواحی ایران

را  جنوب  نواحی  موسیقی  آینده  اوصاف  این  با 
چطور می بینید؟ این روند می تواند باعث ازبین‌رفتن یا 

کم‌رنگ شدن موسیقی این منطقه شود؟
 من معتقدم موسیقی نواحی هیچ‌وقت از بین نمی‌رود. حالا 
شاید آسیب ببیند؛ ولی از بین نمی‌رود. موسیقی نواحی 
همیشه خودش رو به‌روز می کند. ما اگر الان از نظر موسیقی 
نواحی افت کرده‌ایم دلیلش این است که از نظر فرهنگی 
کلًاً در سطح جهان تغییراتی اتفاق افتاده و واقعاًً موسیقی 
نواحی هم از این مسئله آسیب زیادی خورده است. ولی 
همیشه دوره بازگشت وجود دارد. همیشه بعد از مدتی مردم 
به سمت فرهنگ  برمی گردند.  به سمت داشته های خود 
قدیمی خود دوباره متمایل می شوند و من مطمئنم دوباره 
موسیقی نواحی بکر در مناطق مختلف رونق پیدا خواهد 
کرد. کاری که الان ما باید انجام دهیم این است که آثار 
بزرگان خود را ثبت و ضبط کنیم و آن را برای آینده کشور 
بگذاریم. تا اسناد و آثار موسیقی کشور ثبت شود و آیندگان 
بتوانند هر وقت که خواستند به آن ها رجوع کنند و به هویت 

اصلی خود برگردند

گفت وگو با سید فواد توحیدی، پژوهشگر موسیقی نواحی درباره ریشه های جغرافیایی و فرهنگی نغمه های جنوب؛

رقص ملودی ها در آغوش دریا
صدای نی‌انبان از ساحل بندرعباس بلند می شود و ریتم یزله در کوچههای بوشهر جان می گیرد. در جزیره قشم، آواهای آیین زار، حکایت مراودات تاریخی این سرزمین را 
بازگو می کنند. اینجا در ساحل خلیج فارس، جایی که موجها با آفتاب داغ هم‌صدا می شود، موسیقی جریان دارد که روایتگر زندگی ست؛ حکایتهایی از سفرهای ملوانان، 
آوازهایی برای شفا و آرامش و ردپایی از فرهنگهای دوردست که به دل این خاک راه یافته‌اند. این موسیقی فقط نغمه نیست؛ حافظهٔٔ یک سرزمین است. گذشته را به آینده 
پیوند می‌زند و در دل هر ضرب‌آهنگش، ردپای هویت و استقامت مردمانی دیده می شود که حتی در طوفانِِ زمان، صدایشان خاموش نشده است. سید فواد توحیدی، 
پژوهشگر و نوازنده موسیقی نواحی در گفت‌وگو با »پیام ما« از چگونگی شکل گیری این نغمهها گفته است؛ اینکه چطور اقلیم و فرهنگ بر شکل گیری موسیقی نواحی جنوب 

ایران تاثیر گذاشته. به اعتقاد او، در روزگار تسلط موسیقی پاپ و نفوذ فضای مجازی باید مراقب بود که این گنجینه بومی در خطر فراموشی قرار نگیرد.

ازآنجاکه سیستم کلًاً 
نگاهش به موسیقی جدی 
و اصیل، منفعت گراست، این 
موسیقی هر سال رو به 
قهقرا رفت و اکنون رمقی از 
آن باقی نمانده است؛ 
بنابراین این موسیقی 
چندان شناخته شده نیست. 
البته بعضاًً کسانی بوده‌اند که 
متوجه ارزشمندی این 
موسیقی بوده‌اند

الان اکثر مردم هویت گریز 
شده‌اند و از چیزی که آن ها 
را متوقف و به فکر وادار 
کند، فرار می کنند. دلیلش 
هم فضای مجازی است
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موسیقی نواحی جنوب ایران، به‌ویژه در حاشیه 
خلیج فارس، چه ویژگیهایی دارد؟

 معمولًاً موسیقی نواحی و فولکلور در هر منطقه‌ای متأثر از 
اقلیم، فرهنگ، آیین و برخی مناسبات و رفتارها و سلائق 
مردم است. موسیقی جنوب هم همین طور است و در این 
منطقه نیز می توانید شنونده موسیقی باشید که محتوای 
گوناگونی دارند. آوای صیادان و جاشوان به هنگام صید، 
نغمه هایی که در مراسم زار برای درمان استفاده می شد؛ 
یا گواتی در بلوچستان، موسیقی بندری که به خاطر تأثیر 
مهاجران افریقایی، رگه هایی از موسیقی این قاره در آن 
هویداست... منتهی یک ویژگی برجسته لزوم اجرا جمعی 
و  لیوا، سبالو  یزله،  در  مثلًاً  است؛  این خطه  ژانرهای  در 
نیمه. خلاصه اینکه مجموعه موسیقایی متنوع و رنگارنگ 

و منحصربه‌فرد در آن خطه وجود دارد

 آیا ترانهه‌ای محلی خلیج فارس روایتگر تاریخ یا 
اسطورههای خاصی هستند؟

سیمرغ  ساز  مثلًاً  دارد؛  وجود  باره  این  در  نشانه هایی   
»که  مقام سیمرغ همچنین  یا  بلوچستان  در  )قیچک( 
کووی« در سیستان همگی حکایت پرواز پرنده به سوی 
ژرفای فلک و نبرد و سوختن و بازگشتن را در خود دارند؛ 
بابلی  اسطورهٔٔ  با  نهایت  در  و  ایرانی  اسطوره های  با  اینها 
نزدیکی دارند. این آهنگ ها فاقد آواز هستند و به صورت 
رپرتوارسازی اجرا می شوند، توصیفی و بی‌کلام‌اند و تاکنون 

به آنها پرداخته نشده است

آیا موسیقی حاشیه خلیج فارس به اندازه کافی در 
ایران و جهان شناخته شده است؟

  ما موسیقی به نام موسیقی خلیج فارس نداریم؛ چون 
این خطه یک تنوع فرهنگی بخصوص دارد و از خوزستان 

بلوچستان گسترده شده  جنوب  و  هرمزگان  و  بوشهر  تا 
است. در مورد هر استان هم سیاست گذاری های فرهنگی 
و هنری بخصوصی فارغ از تصمیم گیری های مرکز داریم. 
نوازنده های  مؤثر  طور  به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  زمانی 
محلی را به فستیوال های فولکلور جهانی مثل آوینیون در 
فرانسه اعزام می کرد یا استاد محمدرضا درویشی در دهه 
هفتاد اقدام به برگزاری جشنواره موسیقی محلی اقوام کرد 
و نوازندگان مهجور و محجوب نواحی را در کرمان دور هم 
گرد آورد. ولی ازآنجاکه سیستم کلًاً نگاهش به موسیقی 
جدی و اصیل، منفعت گراست، این موسیقی هر سال رو به 
قهقرا رفت و اکنون رمقی از آن باقی نمانده است؛ بنابراین 
بعضاًً  البته  نیست.  شده  شناخته  چندان  موسیقی  این 
کسانی بوده‌اند که متوجه ارزشمندی این موسیقی بوده‌اند. 
با این موسیقی به نحوی برخورد کرده‌اند مثل‌ اینکه گنجی 
یافته باشند و یا عتیقه‌ای؛ آمده‌اند از زندگی این نوازندگان 
و موسیقی آن ها فیلم تهیه کرده‌اند و به شبکه های خارجی 
مثل آرته فروخته‌اند؛ بنابراین آرشیوی که ممکن است در 

غرب باشد قابل توجه است

در ایران چه اقداماتی برای حفظ و معرفی این 
گفتید  که  همان طور  مثلًاً  شده؟  انجام  موسیقی 
مستندسازی در این باره شده؟ یا در فستیوالهای 

موسیقی به این سبک هم بها داده می شود؟
محدود  و  معدود  اقدامات  این  گفتم  که  همان طور    
است؛ چون سیاست گذاری ها معمولًاً منفعت گراست و در 
فستیوال ها هم بیشتر به موسیقی کلاسیک ایرانی و یا 

می شود پرداخته  پاپ  موسیقی 

این  یادگیری  به  اندازه  چه  تا  جوان  نسل   
موسیقی علاقه نشان می‌دهد؟

  در این سال ها این علاقه کمتر شده است. نه اینکه فقط 
در ایران این گونه باشد. کلًاً سرعت زندگی مدرن و نتیجه 
گرایی آن؛ پرداختن به نوعی از موسیقی که سال‌ها برای 
ارائه آن نیاز به حضور در محضر استاد و تلمذ دارد را پذیرا 
نیست. جوانان هم مثل سابق به موسیقی دستگاهی و یا 

محلی گرایش ندارند

 چگونه موسیقی محلی می تواند جاذبه‌ای برای 
گردشگران باشد؟

 به هرحال گردشگران وقتی به جایی سفر می کنند در زمان 
و مکان جدیدی قرار می گیرند که یکی از جاذبه های آن 
دریافت و درک فرهنگ و مناسبات آنجا است. موسیقی 
محلی جنوب ایران به خاطر تنوعی که دارد، هم به لحاظ 
محتوا هم به لحاظ پرفورمنس و اجرا بسیار گوش نواز و 

چشم نواز است

مثل  شهرهایی  در  زنده  اجراهای  آیا 
بوشهر، قشم، و بندرعباس به جذب گردشگر 

کمک کرده است؟
 قطعاًً همین طور است. موسیقی وقتی در متن و فضای 

خودش اجرا می شود اثرگذاری بیشتری دارد

  رویدادهایی مثل فستیوال »کوچه« چه 

پلی  می توانند  آیا  دارند؟  میان  این  در  نقشی 
میان موسیقی محلی و مخاطبان عام باشند؟

  ببینید در تمام این سال ها تعارضی بین خواسته های 
و  قانون گذار  نهادهای  مسلط  گفتمان  و  هنرمندان 
تعیین کننده سیاست های فرهنگی به شکل فرسایشی 
ادامه یافته است که نتیجه آن حذف هنرمند و منزوی 
کردن او و یا مهاجرت بوده است. اما این چانه‌زنی در 
تمام این سال ها در ارتقای فرهنگ و بهبود وضعیت 

فرهنگی مؤثر بوده و باعث تسلیم نهادها و منعطف شدن 
تفکر مسئولین شده است. قبول دارم که گاهی شخصی 
هم حذف  را  حداقلی  تعامل  هنرمند  خواسته های  شدن 
کرده است. حتی در مواردی هنرمند وقتی پایش به آن ور 
آب رسیده با اینکه خودش در هر سال رایگان در جشنواره 
فجر شرکت می کرده با رسانه های معترض مصاحبه کرده 
و گفته در فشار و گروگان بوده درصورتی که این طور نبوده؛ 
بلکه در همین مملکت برندش شکل گرفته است؛ بنابراین 
و  نکردن  و شخصی  قوانین  و  چارچوب  رعایت  نظرم  به 
تقلیل ندادن مناسبات اجرا آن چنان که منافی قوانین نباشد، 
به روی صحنه  بدون دغدغه هنرمند  موجب خواهد شد 
بیاید و اثرش را اجرا کند. در این میان حراست و حفاظت 
از اجرا و فستیوال به‌وسیله ارگان مجری بسیار لازم است. 
نهادهای موازی در کشور ما هر یک نگاهی متفاوت به هنر 
دارند و برخی از آن ها به قول شاملو، هنر را موی دماغ خود 
می خوانند که نباشد بهتر است؛ به همین دلیل نباید بهانه 
به دست آنان داد؛ لذا نه این فستیوال بلکه هر فستیوال و 
جشنواره دیگری قطعاًً مخاطب خود را دارد و می تواند در 

اعتلا فرهنگ و هنر ما تأثیر بسزایی داشته باشد

فستیواله‌ا  این  بهبود  برای  شما  پیشنهاد   
چیست؟

  هم باید در تمام سال بستر و زیر ساخت های آموزشی 

سواد  و  آگاهی  افزایش  و  مردم  ذائقه  تغییر  برای 
دغدغه های  باید  هم  و  شود  آماده  آن ها؛  موسیقایی 
محلی  موسیقی  مهجور  و  محجوب  هنرمندان  اقتصادی 
به‌وسیله نهادهای بالادستی مرتفع شود تا این فستیوال ها 
اجراهای  شوند.  انجام  خوب  اتفاقات  با  و  باکیفیت 
درخشان این فستیوال‌ها می تواند منبع و آرشیوی باشد 
برای اینکه محققان و دانشجویان موسیقی که دسترسی 

استفاده کنند آن  از  ندارند  نوازندگان  این  به 

از  که  دارد  وجود  جهانی  موفق  نمونههای   
استفاده  گردشگری  توسعه  برای  محلی  موسیقی 

می کنند؟
 جشنواره آوینیون و فستیوال های گردشگری مانند فیتور 
جهان  اصیل  هنرمندان  آثار  ارائه  برای  خوبی  بهانه های 

بوده‌اند

  چگونه موسیقی می تواند در مقابل تحریف نام 

خلیج فارس مقاومت کند؟
 تنها ایران است که مرز آبی آن با اقیانوس آرام و دریای 
عمان بیشتر از بقیه کشورهای عربی منطقه است. محتوای 
این خطه هر کدام گویش و  ترانه هایی محلی در  اشعار 
لهجه ها، شاخه های یک زبان‌اند و آن زبان فارسی است. 
پس هر کدام از این آثار، سندی است که گواهی می‌دهد 

این خلیج فارسی است

رضا عابدیان، پژوهشگر موسیقی نواحی از پتانسیل موسیقی جنوب می گوید

گردشگری با نوای موسیقی
نغمههای جنوب ایران می توانند گردشگران جهان را به سوی خلیج فارس بکشانند

زیر آسمان پرستاره ساحل کنگان، ملودیهای کهن صیادان با ریتم موجها یکی می شود. در چابهار، نغمههای گواتی زیر نور ماه، قصههای اساطیری را زنده می کنند. 
آواهایی که انگار از دل دریا و خاک جنوب برخاسته. این موسیقی، قلب تپنده فرهنگ جنوب ایران است که هر گردشگر را به خلیج فارس می کشاند.  رضا عابدیان، 
پژوهشگر موسیقی نواحی از پتانسیل این نغمهها برای جذب گردشگر می گوید. او که درباره گنجینه موسیقی نواحی ایران مطالعات زیادی دارد، معتقد است که این 
موسیقی‌ می تواند جنوب ایران را به مقصدی فرهنگی در نقشه جهانی گردشگری بدل کند. با این وجود، به اعتقاد او نبود حمایت کافی و کم توجهی به فستیوالهایی 
مثل »کوچه«، این فرصت را به حاشیه برده است. عابدیان تأکید می کند که با آموزش، پشتیبانی از هنرمندان و تقویت رویدادهای موسیقایی، می توان این گنج 

فرهنگی را به ویترینی برای جذب گردشگران تبدیل کرد.
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